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نبی از نزدیک به قوطی نگاه کرد. بوي خوشی مثل بوي گلاب از آن م یآمد.نبی از نزدیک به قوطی نگاه کرد. بوي خوشی مثل بوي گلاب از آن م یآمد.

دکاندار افزود: «همی نکه پدرت خبر شوه، فوراً م یخره؛ چراکه او به تو و کارهاي دکاندار افزود: «همی نکه پدرت خبر شوه، فوراً م یخره؛ چراکه او به تو و کارهاي 

مکت بات خیلی دل م یسوزانه.»مکت بات خیلی دل م یسوزانه.»

دل نبی شد که فوراً دوازد هرنگه بخرد و شروع به رسامی کند. در هم هي صنف، دل نبی شد که فوراً دوازد هرنگه بخرد و شروع به رسامی کند. در هم هي صنف، 

تنها یک نفر از این نوع دوازد هرنگ هه ا داشت که در ساع ت رسم، همه م یرفتند و تنها یک نفر از این نوع دوازد هرنگ هه ا داشت که در ساع ت رسم، همه م یرفتند و 

رسام یهاي او را تماشا م یکردند.رسام یهاي او را تماشا م یکردند.

دکاندار گفت: «اگر پول ن هباشه، گندم بیار و یا آرد بیار.»دکاندار گفت: «اگر پول ن هباشه، گندم بیار و یا آرد بیار.»

و افزود: «به پدر تو، قرض هم م یدهم.»و افزود: «به پدر تو، قرض هم م یدهم.»

نبی ب هسوي خانه دوید. او م یدانست که در خانه، پول ن هدارند؛ و هم م یفهمید نبی ب هسوي خانه دوید. او م یدانست که در خانه، پول ن هدارند؛ و هم م یفهمید 

که اختیار همه چیز به دست پدرش است؛ ولی، همیشه، هر گپی که داشت اول که اختیار همه چیز به دست پدرش است؛ ولی، همیشه، هر گپی که داشت اول 

به مادرش م یگفت و آن روز هم تا به خانه رسید صدا زد: «مادر جان، دکا ندار از به مادرش م یگفت و آن روز هم تا به خانه رسید صدا زد: «مادر جان، دکا ندار از 

شهر آمده و دوازد هرنگه هم آورده.»شهر آمده و دوازد هرنگه هم آورده.»

مادر تا خواست چیزي بگوید، نبی تأکید کرد: «هله، گندم بده که دوازد هرنگه مادر تا خواست چیزي بگوید، نبی تأکید کرد: «هله، گندم بده که دوازد هرنگه 

بخرم!»بخرم!»

مادر گفت: «بچه ام، گندم ن هداریم. هنوز گند مها درو ن هشده!»مادر گفت: «بچه ام، گندم ن هداریم. هنوز گند مها درو ن هشده!»

نبی، شتاب داشت و گفت: «آرد بده ! به آرد، هم م یدهد.»نبی، شتاب داشت و گفت: «آرد بده ! به آرد، هم م یدهد.»

مادر جواب داد: «بچه ام، آردهاي ما هم بسیار نیس؛ صبر کن، شام، پدرت مادر جواب داد: «بچه ام، آردهاي ما هم بسیار نیس؛ صبر کن، شام، پدرت 

م یآیه و با او مشوره م یکنم.»م یآیه و با او مشوره م یکنم.»

نبی تا داخل دکان شد، چشمش به قوطی دوازد هرنگ ه افتاد. دکا ندار، سر قوطی نبی تا داخل دکان شد، چشمش به قوطی دوازد هرنگ ه افتاد. دکا ندار، سر قوطی 

را باز گذاشته بود و کلچ ههاي رنگ م یدرخشیدند. دل نبی از شوق تپید. را باز گذاشته بود و کلچ ههاي رنگ م یدرخشیدند. دل نبی از شوق تپید. 

دکا ندار هم تا او را دید به دوازد هرنگه اشاره کرد و گفت: «تازه از شهر آورد هام. دکا ندار هم تا او را دید به دوازد هرنگه اشاره کرد و گفت: «تازه از شهر آورد هام. 

تو باید از ای نها بخري، چرا که در کارهاي مکتب، خوب لای ق استی.»تو باید از ای نها بخري، چرا که در کارهاي مکتب، خوب لای ق استی.»

نبی از نزدیک به قوطی نگاه کرد. بوي خوشی مثل بوي گلاب از آن م یآمد.

دکاندار افزود: «همی نکه پدرت خبر شوه، فوراً م یخره؛ چراکه او به تو و کارهاي 

مکت بات خیلی دل م یسوزانه.»

دل نبی شد که فوراً دوازد هرنگه بخرد و شروع به رسامی کند. در هم هي صنف، 

تنها یک نفر از این نوع دوازد هرنگ هه ا داشت که در ساع ت رسم، همه م یرفتند و 

رسام یهاي او را تماشا م یکردند.

دکاندار گفت: «اگر پول ن هباشه، گندم بیار و یا آرد بیار.»

و افزود: «به پدر تو، قرض هم م یدهم.»

نبی ب هسوي خانه دوید. او م یدانست که در خانه، پول ن هدارند؛ و هم م یفهمید 

که اختیار همه چیز به دست پدرش است؛ ولی، همیشه، هر گپی که داشت اول 

به مادرش م یگفت و آن روز هم تا به خانه رسید صدا زد: «مادر جان، دکا ندار از 

شهر آمده و دوازد هرنگه هم آورده.»

مادر تا خواست چیزي بگوید، نبی تأکید کرد: «هله، گندم بده که دوازد هرنگه 

بخرم!»

مادر گفت: «بچه ام، گندم ن هداریم. هنوز گند مها درو ن هشده!»

نبی، شتاب داشت و گفت: «آرد بده ! به آرد، هم م یدهد.»

مادر جواب داد: «بچه ام، آردهاي ما هم بسیار نیس؛ صبر کن، شام، پدرت 

م یآیه و با او مشوره م یکنم.»

نبی تا داخل دکان شد، چشمش به قوطی دوازد هرنگ ه افتاد. دکا ندار، سر قوطی 

را باز گذاشته بود و کلچ ههاي رنگ م یدرخشیدند. دل نبی از شوق تپید. 

دکا ندار هم تا او را دید به دوازد هرنگه اشاره کرد و گفت: «تازه از شهر آورد هام. 

تو باید از ای نها بخري، چرا که در کارهاي مکتب، خوب لای ق استی.»



مادر فکر م یکرد که نبی تا شام، دوازد هرنگه را از یاد خواهد برد؛ اما، شام که نبی م یخوابید باز هم به مادرش دید و با انگشت به سوي پدر اشاره کرد، یعنی، «بگو مادر فکر م یکرد که نبی تا شام، دوازد هرنگه را از یاد خواهد برد؛ اما، شام که نبی م یخوابید باز هم به مادرش دید و با انگشت به سوي پدر اشاره کرد، یعنی، «بگو 

که دوازد هرنگه بخره!»که دوازد هرنگه بخره!»

دل مادر به نبی سوخت و دانست که او ن هم یتواند دوازد هرنگه را فراموش کند. و سرش را به سوي او شور داد که «حتماً م یگویم؛ خاطر جمع باش!»دل مادر به نبی سوخت و دانست که او ن هم یتواند دوازد هرنگه را فراموش کند. و سرش را به سوي او شور داد که «حتماً م یگویم؛ خاطر جمع باش!»

مادر فکر م یکرد که نبی تا شام، دوازد هرنگه را از یاد خواهد برد؛ اما، شام که نبی م یخوابید باز هم به مادرش دید و با انگشت به سوي پدر اشاره کرد، یعنی، «بگو 

که دوازد هرنگه بخره!»

دل مادر به نبی سوخت و دانست که او ن هم یتواند دوازد هرنگه را فراموش کند. و سرش را به سوي او شور داد که «حتماً م یگویم؛ خاطر جمع باش!»



نبی در بستر، به دوازد هرنگه فکر کرد. بعد به یاد آن صنف یاش افتادنبی در بستر، به دوازد هرنگه فکر کرد. بعد به یاد آن صنف یاش افتاد

که دوازد هرنگه داشت. و باز، بوي خوشی از قوطی رن گهاکه دوازد هرنگه داشت. و باز، بوي خوشی از قوطی رن گها

به دماغش رسید و او به خواب رفت.به دماغش رسید و او به خواب رفت.

  

نبی در بستر، به دوازد هرنگه فکر کرد. بعد به یاد آن صنف یاش افتاد

که دوازد هرنگه داشت. و باز، بوي خوشی از قوطی رن گها

به دماغش رسید و او به خواب رفت.

 



صبح، وقتی که نبی بیدار شد، صداي پدر را شنید که م یگفت: «چند روز بعد که گندم درو شد م یتوانیم دوازده رنگه بخریم.»

نبی پیش از آ نکه چش مهایش را خوب باز کند، از بستر برخاست و رفت لب جوي تا دست و رویش را بشوید. نبی نمیخواست تا درو و خرمن 

گند مها صبر کند و وقتی که مادرش آمد تا آب بردارد گفت: «به پدرم بگو که دکاندار، قرض هم م یدهد.»

مادر، نبی را نوازش کرد و گفت: «بچ هام قرض کردن، خوب نیس!»

مادر م یخواست چیز دیگري هم بگوید؛ اما، نبی صبر ن هکرد؛ رفت و کتا بهایش را از خانه گرفت. او خیال کرد که باز ياش م یدهند و ن هم یخواهند 

دوازد هرنگه بخرند. نبی حتا نان صبحش را هم ن هخورد و با پسر همسایه که دوستش بود به سوي مکتب رفت.



تا نبی و دوستش به مکتب رسیدند، آفتاب بلندتر آمده بود و بسیاري از بچ هها رسیده بودند و در میدان مکتب با هم بازي م یکردند. نبی آن روز در بیرون ن هماند و 

به درون صنف رفت و بر چوک یاش نشست.

اما، ی کبار، بچ هها دیدند که آدم بزرگی ب هطرف مکتب آمد. دوست نبی، پسر همسایه، زودتر از همه او را شناخت و گفت: «ملا! ملا آمد ـ پدر نبی!»

همه به طرف پدر نبی رفتند و به او سلام دادند. و دوست نبی، به سوي صنف دوید و صدا زد: «نبی، هله، زود بیا! پدرت آمده!»

نبی بلند شد؛ پایش به میز خورد؛ اما او نیفتاد و از صنف برآمد. نبی م یفهمید که پدرش اجازه ن هم یدهد کسی از نان خوردن، قهر کند.

مادر، نبی را نوازش کرد و گفت: «بچ هام قرض کردن، خوب نیس!»



بچ هها دیدند که پدر، قدم برداشت و به سوي نبی رفت. نبی سرش را بلند کرد و به صورت پدرش دید؛ پیشانی پدر، باز 

بود.

بچ هها دیدند که پدر نبی، از لاي پتویش یک پارچه نان بیرون کشید. او ن هخواسته بود که نبی 

تا چاشت گرسنه بماند. از بوي نان گرم، خوش نبی آمد. او به پدرش نزدی کتر شد. قد 

نبی، فقط تا کمر پدر م یرسید و پدر، خم شد تا نان را به دست او بدهد.

نبی در اول، نفهمید چه کار کند؛ اما، وقتی که پدر از او دور م یشد، 

ی کبار متوجه شد که پدرش را زحمت داده است. دلش به او 

سوخت. م یخواست از دنبالش بدود و دستان او را ببوسد. اما، 

بچ هها دور او را گرفته بودند و م یپرسیدند که چه روي 

داده است.

پدر، نزدیک کشتزارش رسیده بود و نبی هنوز هم از 

دوازد هرنگه و از ناشتا ن اکردنش قصه م یکرد. 

بچ هها به دهن نبی نگاه م یکردند و همه 

فهمیده بودند که پدر نبی برایش 

دوازد هرنگه هم خواهد خرید.

بچ هي همسایه نزدیک نبی ایستاده بود 

و ل بخند م یزد و همه م یدانستند که 

او دوست نبی است و م یدانستند که 

او یتیم است و هم همیشه دیده 

بودند که نبی هرچیزي که داشت از 

آن به دوستش هم م یداد.
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